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  نامه كاشانپژوهش

اـر   دوم ةشم
 1392ستان بهار و تاب

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  *فاطمه سادات طاهري

**تقي دشتي
  

  

  :چكيده

ميرزا محمد حسين غفاري كاشاني، مـتخلصّ بـه مشـرقي، از جملـه شـاعران عـارف دورة       
 ـ  است كه در هيچ يك از آثار ادبي، حتـي تـذكره  ) قرن سيزدهم(بازگشت ادبي  اد هـا از او ي

 ـ  را بـر آن داشـت تـا    همين مسئله، نگارنـدگان . نشده است ي اجمـالي شـاعر،   ضـمن معرف
با كمي تأمل در شعر غفـاري  . دنشناختي شعر او را نيز بيان كن هاي سبك مشخصات و ويژگي

رو شاعران سـبك خراسـاني و    توان پي برد كه او نيز چون ديگر شاعران معاصرش، دنباله مي
كـه در   عراقي است، اما در اين ميان، توجه او بيشتر به سبك عراقي معطوف شده است، چنان

گيري از مضامين شعري حافظ  ميان شاعران سبك عراقي نيز بيشتر به حافظ نظر دارد و به وام
غفاري، شعر را به عنوان ابزاري براي بيان اعتقادات، و نـه بـراي بيـان    . پردازد در ديوانش مي

فروشي و خودنمايي  او برخلاف شاعران دورة خود، به دنبال فضل. گيرد احساسات به كار مي
اظ پرآب و تاب و متكلّـف نيسـت، بلكـه قالـب شـعري را بـراي انعكـاس تفكـرات         با الف

كاربرد شكل كهن . زبان او ساده، روان و تشبيهاتش بيشتر حسي است. گزيند اش برمي عرفاني
                                                 

 taheri@kashanu.ac.ir/ استاديار دانشگاه كاشان *
 tdashti@yahoo.com/ آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانش **

  

  
  
  
  
  

   معرفي ديوان اشعار غفاري كاشاني
  هاي سبكي آن و ويژگي
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  معرفي ديوان اشعار
  غفاري كاشاني و

  هاي سبكي ويژگي
  آن
  

 

 

ها، كاربرد فراوان تركيبات عربي و عطفي، اقتباس از آيات و احاديث روايـي و اسـتفاده    واژه
  . هاي چشمگير سبك اوست ه جناس، از ويژگيويژ هاي ادبي به از آرايه

   .شناسي اشعار، بازگشت ادبي، سبك ديوانغفاري كاشاني، : ها واژه كليد
  
  

  مقدمه
ميرزا محمد حسين غفاري كاشاني، متخلصّ به مشرقي، از جمله شاعران عـارف قـرن   

نظران، دورة بازگشت را  هرچند بعضي از صاحب. است) دورة بازگشت ادبي(سيزدهم 
شمارند، بايد اذعـان كـرد كـه ايـن دوره خـود، سـبب تغييـرات و         سبكي مستقل نمي

ـ ادبـي را از مسـير    تحولاتي در تاريخ ادبيات ايران شده و توانسته است جريان فكري
پژوهشـي در سـبك هنـدي و دورة    . (خود منحـرف و دوبـاره بـه گذشـته بازگردانـد     

گذشتگان، درواقع برگرفته از  بازگشت شعرا به سبك و شيوة) 248بازگشت ادبي، ص
سياست كلي پادشاهان صفوي بود كه موجب انحطاط شعر فارسي در آن دوران شـد،  

توان گفت دورة صفوي ازحيث سلامت بيان و جزالت مضمون، تقريباً هيچ  كه مي چنان
بيشتر شاعران بزرگ و نـامي ايـن دوره، بـازي بـا     . شاعر مبتكر و بزرگي نداشته است

شـاعران  . انـد  رات و تكرارگويي را به اوج رسانده و راه افراط را پيمـوده كلمات و عبا
مايگي وتنزل شعر عصر صفوي را مشاهده كردند، براي رهايي شعر از  دورة بعد كه بي

 فقر و انحطاط تصميم گرفتند به سـبك گذشـتگان برگردنـد؛ هرچنـد بـه قـول نيمـا،       
. بـود » اي مختلـف قـديم  ه ـ بازگشتي از روي عجز بـه طـرف سـبك   « بازگشت ايشان

شاعران اين دوره مانند صنعتكاراني ماهر، با يك مشت الفاظ پرآب و تاب بـر حسـب   
. كردنـد  سازي مـي  هاي از پيش تعيين شده طبق شيوة قدما، شبيه ميل مشتريان در قالب

و نه تنها در زبان، بلكه در طرح شاعرانة موضوع و مضمون ) 16ـ1/15از صبا تا نيما، (
در ايـن ميـان، شـاعران بسـياري     . هاي رايج شعري پيرو قدما بودنـد  ، قالبو همچنين

در . توانستند قدرت و توانايي خود را در اين نوع سبك شـعري بـه نمـايش بگذارنـد    
سرايي به سـبك   گروهي قصيده: نهضت بازگشت به دو شاخة اصلي منشعب شد ادامه،

جمله صبا، قـاآني، سـروش    شاعران كهن خراساني و عهد سلجوقي را پيش گرفتند؛ از
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و شيباني؛ دستة ديگر شاعراني بودند كه به سبك عراقي، يعنـي بـه تقليـد از حـافظ و     
اصـفهاني، فروغـي بسـطامي و نشـاط      مجمـر : سرايي پرداختند؛ ماننـد  سعدي، به غزل

از طرف ديگر، با روي كار آمدن سـبك دورة  ) 298معاني و بيان، ص: ك.ر. (اصفهاني
وف و عرفـان هـم ماننـد ادبيـات فارسـي دسـتخوش حـوادث و        بازگشت ادبي، تص ـ

كه شاعران اين دوره به احيـاي شـعر خراسـاني و عراقـي      طور  تحولاتي گرديد، همان
همت گماردند و به اقتفاي سبك قدما پرداختند، اهل تصوف نيـز بـا تصـوف گذشـته     

شـيعي   هـاي قـدما، منتهـا در فضـايي     اسلامي تجديد عهد كردند و بـه احيـاي سـنت   
از جملـه  ) 75پژوهشي در سبك هنـدي و دورة بازگشـت ادبـي، ص   : ك.ر( .پرداختند

پيشة اين دوران كه هم در سبك شعري و هم گنجاندن مضامين عرفـان   شاعران عارف
توان به ميرزا محمد حسـين غفـاري    آورند، مي كلاسيك به شيوة پيشينيان بازگشت نام
  . كاشاني، متخلص به مشرقي اشاره كرد

بود كه در تهران و ساير ممالـك ايـران بودنـد و     1اين عارف شاعر از طايفة بني غفار«
وي بعد از تحصيل برخي از مقدمات علميـه و  . غالباً مستخدمين دولت و از امرا بودند

تكميل عربيه و ادبيه، در هنگام ولايتعهدي ناصرالدين شاه به تبريز رفت و كمال تقربّ 
بر تخت موروثي  64چون آن شهريار در . طف و مرحمت بودجست و همواره مورد ل

جلوس فرمود و بر اورنگ جهانباني ارتقا نمود، مشرقي را نيز هواي سـلطنت فقـر در   
سر افتاد، يكباره ترك منصب و جاه كرد و از ياران شبانه و رندان پيمانه احتراز و روي 

بـه شـيراز آمـد و بـه     . تدل به اصحاب نياز آورد؛ پيمانه شكست و با حق پيمان بس ـ
بـه شـرف توبـه و     2دلالت حاج محمدحسن عبدعلي شاه از خدمت رحمت علي شاه

  :كه خود گويد تلقين فايز، چنان
ــواي حيــدر كــراّر آمــديم    در كــف ل

  
  بــا رحمــت علــي شــه ابــرار آمــديم  

  رحمت علي است مقصد و عبدالعلي دليل  
  

ــديم     ــالار آم ــره س ــه هم ــه ب ــا قافل   ب
  بين من است رآت حقرحمت شاه علي م  

  
  هادي و پير و طريق و رهبر دين من اسـت   

حالات عجيب و مقامـات غريـب   . و اشتغال به مراقبه ذكر دوام و فكر مدام نمود  
جناب به لقبِ محتاج علي،  شيفتة مولي و فريفتة اهل ولا گرديد و از آن. مشاهده كرد

ز قراي كاشان است، سـاكن،  مفتخر شد و عود به كاشان نمود و در برزآباد كه يكي ا
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ي اغيـار  رور زاويه و كـنج عزلـت نشسـت و در    د. و طرح خانقاه و باغچه انداخت
گاهي به اشعار عارفانه طبع را مشغولي داشت و محتاج  داخلي و خارجي بست و گاه

علي در مقاطع نوشت و احوالي به طرز شـاعرانه، سـخن مـوزون بافـت و مشـرقي      
ال هزار و دويست و نود و نه در همان جا جهان فاني را تخلّص نمود؛ تا آنكه در س

وداع و به عالم جاوداني شتافت و بر حسـب وصـيت در درب باغچـة مـذكوره بـه      
  )408ـ3/405طرايق الحقايق، ( ».اينك مزارش منزلگه فقر است. خاكش سپردند

شـود و اطلاعـات    هاي ما از غفاري كاشاني به همين انـدازه محـدود مـي    دانسته
ها نيـز از وي يـاد نشـده و همچنـان      گري از وي در دست نيست؛ حتي در تذكرهدي

اوست كه آن هم در پردة  ديوان اشعارگمنام مانده و تنها اثري كه از وي به جامانده، 
   3.خمول مانده و تاكنون به چاپ نرسيده است

  سبك شعري غفاري
كليـات  : ك.ر(بناميم  اگر ديدگاه خاص هنرمند به جهان و شيوة بيان وي را سبك او

پس هر اثر مكتوبي در هر سطحي، داراي سـبكي مخـتص بـه    ) 15شناسي، ص سبك
پس فقط از طريق مقايسه بـا آثـار   . است» انحراف نرم«خود است، زيرا سبك همان 

البته بايد توجـه  ) 38ها، ص شاعر آينه. (توان سبك يك اثر را مشخص كرد ديگر، مي
ها كه  شود، فقط برخي از آن يي كه در يك اثر ديده ميها داشت در ميان انواع ويژگي

هــا  بسـامد فراوانــي داشــته باشـند، در پديــد آوردن ســبك دخالـت دارنــد و بــه آن   
حال اين مختصات ممكن است زباني، . گويند مي» سبكي«يا » ساز سبك«هاي  ويژگي

از ايـن رو، در اينجـا بـراي    ) 206شناسـي شـعر، ص   سـبك . (فكري يا ادبـي باشـند  
هاي سـبكي وي در سـه    شدن سبك شعري غفاري، به پربسامدترين ويژگي مشخص

  :شود سطح زباني، ادبي و فكري اشاره مي

  هاي زباني ويژگي. 1

  ها كاربرد شكل كهن واژه. 1-1

 واژگان. 1-1-1

  )245ص. (، كفيده)135ص(، بيزيدن )135ص(، غربيل )38ص(، ازيراك )32ص(بهلي 
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  اسانيهاي خر كاربرد واژه. 1-1-2

  )7ص(، بويم )2ص(بيوبارد 

  هاي عربي كاربرد واژه .1-1-3

، )270ص(، دثـار  )151ص(، رطب )207ص(، حوتيم )221ص(، كنز )27ص(حبذا 
  ) 226ص. (حل و عقد

  به كار بردن جمع واژگان به صيغة عربي. 1-1-4

  )47ص. (، جواهر و الوان)223ص(، عكوس )43ص(، اطلال )48ص(الحان 

  )ـ اضافي وصفي(هاي عربي  اربرد تركيبكثرت ك. 1-1-5

، بوالوفـا  )40ص(، جـوع الكلـب   )35ص(، هـدي للمتقـين   )35ص(كرام الكـاتبين  
  )48ص. (، يوم النشور)13ص(

  تركي كاربرد واژة. 1-1-6

  )239ص. (، قرناق)205ص(، تتماج )192ص(وثاق 

  كاربرد واژة عبري .1-1-7

  )217ص. (شبير و شبر

  واژه فيتخف. 1-1-8

  عـام  ضيف محض به »اعُرف اَن احَببت« يگشت
  

    
  زمـن  يو ابنـا  خلـق  بـر  زنـد  يرنگ يب خواست    

  )14ص(   
  طلال بود بدخشان كان است لاله بس

  
  دمـن  شد نشابور كوه است سوسن بس  

  )52ص(   
  )6ص(چنگل : نيز

  واژهتشديد . 1-1-9

  و جان تو را جويد جهانيتو جان جمله 
  

  اضطراب چراستچو تو مقيم دلي، دل در   
  )82ص(      
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  ابدال . 1-1-10

  گويـد   دلم به چـاه زنخـدان يـار مـي    
       

  تـو  بـيجن كو كه بيند به چـاه   منيجه  
  )146ص(   

  از چـه افراسـياب غـم    بيجندلم مانند 
       

    
  رهد چون مي فراز چـاه ماننـد تهمـتن شـد          

  )57ص(   

  اطلاق »الف«كاربرد . 1-1-11

   كنـدا  يرگـر ز بـاره  دگـر  باغ به صبا
    

  كنـدا  يزر چـادر  رز دختـر  فـرق  به  
  )55ص(   

  »در« يجا به »اندر« كاربرد. 1-1-12

  نهــان تــو جمــال انــدر خــدا يا
  

  انيـــع تيـــرو نـــةيآ از او عكـــس  
  )76ص(    

  اياش ـ ةهم اندر رخت آمد گر جلوه تا
  

 ـ در تو يرو جز به نهييآ     نـدارم  شيپ
   )79ص(     

  »اگر« يجا به »ار« آوردن .1-1-13

 ـغرب بـه  جمله ار خاكسترم  ـزيبب لي   دي
  

ــريد   ــنيبنب گ ــه دي ــالم ب ــر ع ــن اث   م
  )135ص(    

ــتم ــاق يا گفــ ــر يســ ــواد ميكــ   جــ
  

    
  اسـت  پـر  و زفـت  و سـخت  چـه  ار قدحت      

  )177ص(     

  كار بردن اسم صوت با بسامد بسياربه . 1-1-14

  زينهــارســد راه دوســت در بنــد تــن آمــد 
  

    
 ــ       ــاي م ــد شــاهد رعن ــا درآي ــيفكن ت   ندرب

  )12ص(  
  ).96ص(، زنهار )93ص(، هله )100ص(، هين )41ص(هان و هان : ك.نيز ر
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  دستوري ساختار. 1-2

  فعلكاربرد انواع . 1-2-1

  يشونديپ لافعا بسامد زياد .الف
  خـواران  يم ةحلق در را خود درفكنم تا
  

  خانـه يم مردم بر اندازم شرر و شور تا  
  )     113ص(   

، وارهـي  )15ص(، برآرم )14ص(، برگيرد )5ص(يم ، در رسان)5ص(نيز وارهيم 
  ... و) 19ص(

  نيشابوري لافعا بسامد بالاي .ب
  احـوالم  چه خويش گشتستم ندانم در ز بس بي

  
    

  گـردم  گويم و يا هشيار مي كه من مدهوش مي    
  )159ص(     
  پاينده بمـانيم واجـل را اجـل اسـتيم        مــا زنــدة عشــقيم دليــريم و نميــريم

  )جا مانه( 
  بر سر انواع فعل» همي«و » مي«كاربرد . 2-1-2

  :بر سر فعل نفي» مي«آوردن . الف
  تو را همواره در دار فنا  نايد ميحيف 

    
  از براي حب دنيا كين اخوان داشـتن   

  )           41ص(   
  كين چنين دايم مرا دور از رخ دلدار دارد  كينه تو را همواره در دار فنا    ندانم مي

  )152ص(  
  فعل سر بر »يهم« آوردن .ب
  گلبنـان  يسـا يكل بـه  صفت يسويع اي

  
  افتي سرور غم از و شد يهم خوان ليانج  

  )             48ص(       
  چنـگ  نـوازد  يهم يينوا مطربان چو    نشـاط  گونه هزار با يدر كبك يگلو

  )              53ص(     
  :ه افتاده استو اجزاي فعل فاصل» همي«گاهي نيز بين : تبصره

  از كرانه هامون چو اژدهـا  پيچان شد
  

  به دامن گردون چو اهـرمن  هميبر شد   
  )                     51ص(   
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  طلـب دارم شكرّ  هميمنم طوطي كه از همت 
     

    
  گـردم  نه چون كركس كه از دوني به هر مـردار مـي      

  )114ص(
  بر سرانواع فعل» ب«استعمال . 2-1-3

  ينف فعل سر بر »ب« آوردن .الف
  خبـر  ديبندار من از كه است آن همه

  
  همـه  دييبگشـا  يصـبور  بـان يگر كه  

  )        138ص(   
  امر فعل سر بر »ب« آوردن .ب

  بسـوز   را هـا  غم و بفروزان باده از يآتش
   

  كـن  طور كوه رشك يزمان را ما مجلس  
  )122ص(   

ــا ــم در ت ــاددل ميبباشــ خــاك اني   ش
  

ــا   ــار در ت   شــادمان ميســببخ گــور كن
  )133ص(   

  مضارع فعل سر بر »ب« آوردن .ج
  يشكل هر به اتهپنج سر و كف بر موم چو
  

  تـوام  رفشـا  در و يسـاز  يبخواه يم كه  
  )                        110ص(   

  متمم كي يبرا اضافه حرف دو آوردن .2-1-4

  رانهيدل زن خم بر و ساز بط را شيخو ين ار بط
  

  ساحل و اندازه يب بحر در رس به تا شو فرو  
  )164ص(  

  ذكر اسم و افادة صفت .2-1-5

  جاي ده با صد طلب در بـيخ گـوش      هـاي مـرا اي مـرد هـوش     اين سخن
  )10ص(

  . در معناي باهوش و هشيار به كار رفته است ،بيتاين هوش در 

  به عنوان ادوات تأكيد مفعولي» مر«استعمال  .2-1-6

يا كباب چرب يا لحم سمين بايـد نهـاد       دين مر طمع را خواجه پندارد كه آمد راه 
  )34ص(

ــر گر ــار روزي اي پس   مــر مــرا بينــي خــدا انــدر نظــر         چــه سيصــد ب
  )13ص( 
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  بسامد فراوان كاربرد ياي مصدري. 2-1-7

  يا همچو رستم از سر مردي به روز رزم
  

  با يك دو چوبه گرزة اسـفنديار گيـر    
  )24ص(   

، بيخودي )24ص(، پردلي )22ص(، مولايي )21ص(، خوبي )21ص(ايي زيب: نيز
  )8ص. (، تويي و مني)26ص(

  سامد فراوان كاربرد تركيبات عطفيب .2-1-8

، نقش و نگـار  )6ص(، شر و فسون و سحر )4ص(، بي سر و پايي )4ص(راه رسم 
  )29ص. (، جان و دل)29ص(، سر و تن )17ص(، فاش و عيان )15ص(

  صفت فاعلي مركب مرخم كاربرد. 2-1-9

خور  ، غم)22ص(خوان  خوان و تسبيح ، انجيل)21ص(، جويا )179ص(بين  خويشتن
  )46ص. (دار ، پرده)48ص(پوش  ، روي)35ص(

  كاربرد صفت مفعولي مركب. 2-1-10

برگشــته  ، بخــت)98ص(شــده  ، دل)96ص(وپــر ســوخته  ، بــال)23ص(آورده  كــف
  )154ص. (ننهاده ، روزي)141ص(

  يادب يها يژگوي. 2
قالب قصيده را انتخاب كرده و با توجه به گرايش خاصي كه  ،غفاري براي اشعار خود

به عرفان و معنويـات دارد، مضـامين عرفـاني مضـمون اصـلي اشـعار وي را تشـكيل        
با وجود اينكه براي انتقـال مفـاهيم و مضـامينِ خـود، زبـان سـاده و روان را       . دهد مي

دبي خود را نيز به رخ خواننده بكشد، از كاربرد فنون بيان برگزيده، براي اينكه قدرت ا
غفاري در ديوان خود از اكثر فنون بيـان  . و بديع لفظي و معنوي نيز غافل نمانده است

هاي لفظي، صـنعت جنـاس در    استفاده كرده و درميان آرايه...) تشبيه، استعاره، كنايه و(
اد و تقابـل، تلمـيح، تمثيـل، تنسـيق     تض .است ديوان وي، از بيشترين بسامد برخوردار

از صـنايع مهمـي اسـت كـه در      ...آرايي و الصفات، تناسب، طرد و عكس، تكرير، واج
  . شعر وي تجليّ يافته است

  هيتشب .1-2

وي بيشتر مضامين و . مشرقي است ديوانتشبيه يكي از پركاربردترين اركان بياني در 
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كاررفته در  هاي به تشبيه. ار برده استهاي شعري خود را در قالب تشبيه به ك تركيب
 ،همچنـين . بيشتر حسـي اسـت  ) به مشبه و مشبه(ديوان مشرقي، به اعتبار طرفين آن 

مشرقي در . مشرقي، از بسامد فراواني برخوردار است ديوانتشبيه عقلي به حسي در 
 خود از ديگر اقسام تشبيه مانند مركب، تمثيلي، ملفوف، بليغ، مجمـل، مفصـل   ديوان

  :هلاستفاده كرده است؛ از جم ...و
  تشبيه مركب .1-2-1

  نارون بـر پـاي اسـتاده اسـت گـويي     
  

  پشتة خاري است كه بر پشت شبان شد  
  )36همان، ص(   

  تشبيه تمثيل .2-1-2

  حرص اندر سينه با مهر خدا هرگـز نبـود  
  

  با عسل خربوزه در يك معده نتوان داشتن  
  )39ص(  

  رهگـذر اسـت  گر بميرند دو صد بار به هـر  
  

    
  جان متاعي است كه چون زيره به كرمـان آرنـد      

  )57ص(  
  ملفوف تشبيه. 1-2-3

رـ     هـ ب وـد را كشـد ب   مجنون صفت كه ليلي خ
  

  اي طبري را به بر گرفـت  سنبل بنفشه  
  )47ص(  

  دل بـه روي دوسـت   مانند جان عاشق بي
  

اـر پـر گرفـت        قمري به سوي سرو دگر ب
  )46ص(  

  )اضافه تشبيهي(افي تشبيه بليغ اض. 1-2-4

  راه كوي دوست دور است و چشـم عقـل كـور    
     

    
ــز       ــود ج ــاره نب ــقچ ــاي عش ــتن عص   دربرداش

  )4ص(  
1-2-5 .لتشبيه مفص  

اـر    باغ همچون لعبتان چين شود از برگ و ب
  

  باز همچون نوعروسان غرقه در زيور شـود   
  )49ص(   
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  وجه شبه مركبتشبيه با . 1-2-6

 ـ    أثير بـاد نوبهـار  لاله پنداري كـه از ت
  

  چون تنور تفته انـدر گونـة آذر شـود     
  ) 50ص(  

  )بالكنايه(محذوف الادات تشبيه . 1-2-7

  زمين ز نقش رياحين بهارخانة چـين 
  

  هوا ز عكس بساطين نگارخانة گنـگ   
  )53ص(     

  ز سبزه كان زمردّ نمـود كتـف غـزال   
  

  رنـگ  لاله معدن ياقوت گشت سـيه ز   
  )جا همان(     

  ه تفضيليتشب. 1-2-8

  غلام روي تو هر شاخ گل كه در چمن اسـت 
  

  اسير قد تو هر جا كه سرو آزاد است  
  )129ص(  

غفاري، حتي گاهي براي مدح بزرگان دين و ابراز عقايد مذهبي خويش، از ابزار 
  :تشبيه استفاده كرده است؛ براي مثال

  تا لاله چون حسين علي غرقه شد به خـون 
  

ــده      ــهربانو بدري ــو ش ــل همچ ــرهنگ   پي
  )51ص(     

در ديوان مشرقي، گاه نيز ادعاي شباهت اوج گرفته و به يكساني رسيده و رنـگ  
  .استعاره به خود گرفته است

  استعاره .2-2

  استعاره مصرحّه. 1-2-2

  افتاده در چاه بـلا  يوسفيحيف باشد 
  

زـن      ظلم باشد چون تو يعقوبي در اين بيت الح
  )1ص(  

  :در وصف طبيعت دارد ويژه زيبايي بهت بسيار خود، استعارا ديوانمشرقي در 
ــاغ    ــان ب ــرورش بچگ ــراي پ ــه ب   داي

  
  خـود لـبن   ريزد ز مهر از سر پسـتان   

  )52ص(  
هـاي نورسـته و لـبن اسـتعاره از      دايه استعاره از ابر، بچگان باغ اسـتعاره از گـل  

  . قطرات باران است
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بيـت  كـه در   ، چناناي و پيش پاافتاده دارد گاهي نيز استعارات وي، حالت كليشه
  :، نرگس را استعاره از چشم آورده استزير

ــان او بــاز ز افســون   گــري  نــرگس فتّ
  

 ـ     ار بـرد زاهد صدسـاله را بـر در خم  
  )66ص(     

  استعاره مكنيه .2-2-2

  . مشرقي به دو صورت اضافي و غيراضافي است ديوانتجلي استعاره مكنيه در 
  به صورت غيراضافي. 1-2-2-2

  دگـر بـاره زرگـري كنـدا    صبا به باغ 
  

  به فـرق دختـر رز چـادر زري كنـدا      
  ) 55ص(  

  ز جور زبان رز دل غمين و زردرخ است
  

  گري كنـدا  به باغ روز و شب از درد خون  
  )جا همان(  

  به صورت اضافي. 2-2-2-2
  پس خطاب ارجعي فرمود بر گوش خرد

  
  زان همي لبيك گويد خاطر شيداي مـن   

  )12ص(      
  دست طلب ز دامن اين گيرودار گيـر     اين قيل و قال بند پاي هوس ز مأمن

  )24ص(

  كنايه .2-3

كنايـات وي، بيشـتر از نـوع    . مشرقي از بسامد بالايي برخوردار است ديوانكنايه در 
عنـه، انـدك و ربـط ميـان      به و مكنّي به عبارت ديگر، وسايط ميان مكنّي. ايماء است

  :معني اول و دوم آشكار است؛ براي مثال
تـني  دم زدن   از مردي و وانگه چو زن آبس

  
  خرقه در بر كردن و در زير خنجر داشتن  

  )4ص(     
  دندان روزگار چو پايت فسـرد هـان  

  
  تو پشت دست عبرت دندان فشـار گيـر    

  )24ص(  
  سوداي تو در سر داريمروزگاري است كه 

  
  باريم اشك حسرت همه شب تا به سحر مي  

  )131ص(
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  )138ص. (، سرانگشت و لب خاييدن)31ص(دن رخت فروكشي: ك.نيز ر

  جناس اقسام. 2-4

كاررفتـه در   هاي بـه  كه قبلاً ذكر شد، آراية جناس و انواع آن از پربسامدترين آرايه چنان
  :ديوان مشرقي است

  جناس تام .4-2-1

ــه كــام در رســد دور پيالــه ســر رســد    بــاده ب
  

    
  مطرب شوخ و شنگ ما چنگ برد بـه چنـگ و دف      

  )107ص(     
  آن گلي كز مستي حسن جمالش روز و شـب 

  
    

  اي داســتان همچــون هــزارم كــرده بــا هــزاران    
  ) 125ص(  

  جناس مركب .4-2-2

  گوهرشـاديم بر لب بحـر فنـا طالـب    
  

  شاديم، گوهرمفلسانيم و به يك دانة   
  )130ص(   

ــه ــا برهنـ ــي پـ ــارزاردوي در  مـ   خـ
  

ــي   ــم   م ــت ز زخ ــود پاي ــار زارش   خ
  )11ص(     

  )تصحيف(جناس خط  .4-2-3

  تـو  فضـل خزان آمـد و   فصلباغ مرا 
  

ــباها     ــاد صـ ــاران ز دم بـ ــرد بهـ   كـ
  )168ص(    

  )159ص. (بخار با بحار: ك.نيز ر
  جناس مضارع .4-2-4

  كه يك زمان باقي ساقيكو ساغري ز 
  

  سرخوش برون رويم ز زندان اهرمن  
  )81ص(   

  مهكـي چـرخ و فلـك را    ،شهكيگفت جهان را 
  

    
  ام مهـر درخشـنده شـدم    ام مـاه نـي   شاه ني      

  )85ص( 
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  )اختلاف مصوت كوتاه( )محرّف(جناس ناقص . 4-2-5

  يكي راه و پس آنگه بجِستيم بجِستيم
  

  ز زنـدان و دويـديم   بجِستيم بجِستيم  
  )83ص(   

  به زار او كُشَدمبه دار او يا  كَشَدمگر 
  

  دگر چرا كـنم كار غير رضا به كار او   
  )112ص(  

رـيش زلف مش   كين تو بر روي تو چون گشت پ
    

  فرو در دهـن شـام افتـاد    مهر ]ة[مهر  
  )143ص(   

  مختلف الاولجناس . 4-2-6

  آمـد  نـور  :گفت آمد، يكي مي هور: گفت يكي مي
  

    
  زمــان شــار و شــور آمــد، زمــان كــار و بــار آمــد    

  )88ص(  
  حضـرت جـانيم   حـرم سرّ  محرمما 
  

  مشورت شاه دل اسـتيم  ما همدم و هم  
  )159ص(   

  از صفت بادة او بـا تـو چـه گـويم    
  

  او بعــد فناهـــا  هســتي او  مســتي   
  )167ص(        

  مختلف الوسطجناس . 4-2-7

  مانند بخـاري ز بحـار آمـده بيـرون    
  

  همچو مطر متصّل استيم گهيو  گاهي  
  )159ص(        

، شار و شور )33ص(، شعر و شعار )18ص(، نار و نور )17ص(تاب و تب : نيز
  )222ص. (، فقر و فخر)88ص(

  ليتمث .2-5

  را ســـاز يصـــدا دانـــد كجـــا كـــر    ار راز نيـــا نشـــنود نـــادان گـــوش
  )   11ص(

  خلـق  اسـبابند  و آلات را جـاد يا عالم
  

  سخن نبود زبان يب قوت ستين يمقو يب  
 )14ص(  
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  داشتن نتوان معده كي در خربزه عسل با    نبـود  هرگز خدا مهر با نهيس اندر حرص
  )39ص(

  تضاد .2-6

  نام دينداري اگر بر خود نهادي از چه رو
  

  خويشتن را گه مسلمان گاه كافر داشـتن   
  )5ص(   

و نيـز  ) 45ص(خنده باگريه، نيك با بد، نوش با نيش، وصـل بـا هجـر    : ك.نيز ر
، خشـك و  )39ص(، خوب و بد )35ص(هاي عطفي متضاد مانند حرز و بلا  تركيب

  )19ص. (، خير و شر)20ص(تر 

  هاميا .7-2

  علي آمـد بـه طلبكـار دل مـا     رحمت
  

  چو بـوديم بـه ناچـار بـداديم     محتاج  
  )162ص(  

ــا ــ مـ ــر ميبگفتـ ــا اجـ ــار نيـ   گفتـ
  

ــب   ــاه از طل ــق ش ــ عش ــتآهو يب   س
  )181ص(  

   صنعت عكس .8-2

  بجستيم و بجستيم يكي راه پس آنگه
  

  بجستيم و بجستيم ز زندان و دويديم  
  ) 83ص(     

  بـه پسـتي  باد ز بالا بجسـت چسـت   
  

ــالا      ــه ب ــز ب ــت تي ــتي برف ــر ز پس   اب
  ) 54ص(   

  جان همه دل شد و دل جان شد و جانان هردو
  

  از قيودات و عيوبات به جان آزاديـم   
  )102ص(  

  )اي آرايي پياپي يا زنجيره واژه(ر تكرا .9-2

  ديــنيهم ديــنيهم ديــنيهم ديــنيهم
  

  ديـ ـهمان ديـ ـهمان ديـ ـهمان ديـ ـهمان  
  ديـــنينچ ديـــنيچن ديـــنيچن ديـــنيچن  

  
  ديـــچنان ديـــچنان ديـــچنان ديـــچنان  

  )86ص(   

  آوري پي. 10-2

تنسيق (يا صفت ) الاعداد ةسياق(آوري يعني از پي هم آوردن چشمگير چند اسم  پي«
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  3»... .يا فعل يا) الصفات

خـود از آن اسـتفاده كـرده     ديـوان نيز از شگردهايي است كه غفاري كاشـاني در  
  :است

  الاعداد سياقة. 2-10-1

  خم و رطل و سبو گو و از آن بادهاز 
  

  تاب از كف ساقي و از ساغر مينا برگـو   
  )97ص(    

اـط   هـ نش   روز و شب بر سر هر تربت مستي ب
  

اـبيم همـه       با مي و نقل و ني و چنگ و رب
  )99ص(  

  گاه معشوق و گهي عاشق و گه خصم رقيـب 
  

  گاه پروانه و گه شمع شبسـتان تـوام    
  )96همان، ص(  

  عودم چه ركوع و چه سـجودم چه قيام و چه ق
  

  گـزارم  به خيال ابروان تـو نمـاز مـي     
  )93ص(  

  تنسيق الصفات .2-10-2

  تو عليمي و حكيمي و بصـيري و خبيـر  
  

  هيچ محتاج نباشد بـه بيـان و تقريـر     
  )252ص(  

  كاسه بري كوزه بري جامه بري موزه بري
  

رـي      جام بري طشت بري طاس بري كيسه ب
  ) 90ص(   

  بتي باده همي مي طلبيمرد قمار و لع
  

  شـكري  شكن و جان سنگدلي جور كني دل  
  ) 90ص(    

  آرايي واج. 11-2

  شــاخة شمشــاد و شــاخ بيــد درهــم
  

  آن يكي شمشير و آن ديگـر سـنان شـد     
  )36ص(  

  . مشهود است» ش«آرايي حرف  در اين بيت، واج

  الصدر الي العجز رد. 2-12

  وا دل من وا دل من عاشق و رسوا دل من 
     

  چون شنود گوش همه ساز و نواي دل من  
  )  109ص(   
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  رد العجز الي الصدر. 2-13

  كشم  گفتم اي عشق خوشم اي تو شده گوش
     

  تر آ كز تو شود تازه هـواي دل مـن   پيش  
  تازه هواي دل من از دم او گشت چه سان  

     
  حد و اندازه شود نور و ضياي دل من بي  

  )جا همان(  
  تلميح .2-14

  و خودكامي و خودرايي است سجن و قيد جسم عجب
     

    
  گـــر ســـليماني بـــدر از تـــن لبـــاس اهـــرمن    

  )5ص(   
، ماجراي كشته شـدن سـياوش   )18ص) (ع(و نيز تلميح به داستان مور و سليمان

، تلميح )57ص(آزادي او به دست رستم  ، اسارت بيژن در چاه افراسياب و)14ص(
در ديوان غفاري به وفور يافـت  ... و) 40ص( و فرعون) ع(به داستان حضرت موسي

  .شود مي

  تضمين. 15-2

هاي مشهور حافظ را به عنـوان تضـمين بـه     خود، برخي از غزل ديوانغفاري در 
  :كار برده است؛ براي نمونه
  وفـا فرهـاد   مخواه كام ز شـيرين بـي  

  
  مبند دل به كسي كاو به ديگـري دل داد   

  مدار چشم طمـع از حريـف بـدبنياد     
  

  بنياد جو درستي عهد از جهان سستم  
  »كه اين عجوزه عروس هزار دامـاد اسـت  «    

  
  

  )156ص( 
  ارسال المثل. 16-2

  گر بميرند دو صد بار به هر رهگذر است
  

  جان متاعي است كه چون زيره به كرمان آرنـد   
  )57ص(  

هـ همـي     نـو ك   پنبه از گوش بنه يـك دم و بش
  

  ندي ارجعي آيد بـه تـو از اصـل وجـود      
  )101ص(      

ــا ــه را م ــو ب ــت ت ــذار عاقب   دبـاغ  بـه  رسـد  يم ـ كـه  پوست چون    اســت گ
  )234ص(
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  هاي فكري ويژگي. 3 

تـرين   بينـي و تفكـر شـاعر اسـت، از مهـم      دهندة جهان سطح فكري يك اثر كه نشان
شناسي است كه بايد به دقت بررسي شود تا اثـر نويسـنده بهتـر بـه     معيارهاي سبك

در اين سطح، روحيات و زاوية ديد شاعر نسبت به جهان و  .خواننده شناسانده شود
نتيجـه، جايگـاه هنرمنـد در مسـير تـاريخ       در ؛شـود تفكرات وي تبيين و بررسي مي

  .شود ادبيات يك ملتّ مشخص مي
تـوان   زمينة فكري غفاري كاشاني مي بيني و پيشاز نكات قابل توجه دربارة جهان
كه غفاري هماننـد مولانـا، آغـاز دفتـر      كرد؛ چنانبه تشابه فكري وي با مولانا اشاره 

كنـد، بلكـه سـعي دارد چـون او بـا       شعـري خود را با نـام حضرت حق شروع نمي
مضموني يكسان، اما با زباني متفاوت از جدا شـدن آدمـي از اصـل خـود و غفلـت      

  :انسان سخن بگويد
تـن   گر نه   اي كرم بريشم، گرد تن عمـداً م

  
  بدر ايـن پيـرهن   خيز اول هم چو ابدالان  

  حيف باشد يوسـفي افتـاده در چـاه بـلا      
  

زـن      ظلم باشد چون تو يعقوبي در اين بيت الح
  قافله بارند و در راهند تو غافل به خـواب   

  
  هرطرف آيد به گوش من خروش اهرمن  

  )1ص(   
  عشق در ديوان غفاري .3-1

  :تفقط عشق سبب رسيدن به خداوند متعال اس ،در نگاه غفاري كاشاني
  رهبرت عشق است، از كوه و بيابانت چه باك

  
اـمي بـزن       بند بگسل آخر از پا، سوي او گ

  ) جا همان(     
  :آن هم نه هر عشقي، بلكه عشقي كه از خود برهي و از ما و مني خود رها شوي

  بين گشاي چشم خودبيني ببند و ديدة حق
  

  تا ببيني آنچه بايد ديد در هر انجمـن   
رـاي تا برون نايي ز ه     ش زين پردة چون و چ

  
اـ و مـن       تا همي بر تن ندري خود لباس م

  )جا همان(  
  :داند وي شرط اول در راه عشق را رضا، ادب و نيستي مي

  بلكه شرط عشق آن باشد كه در اول قـدم 
  

  سر به ميدان رضا چون گوي غلتان داشتن  
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  وار تير كز سـرپنجة معشـوق پـردّ مسـت    
  

اـج     تـن  سينه را با صد طرب آم اـن داش   پيك
  با دو صد شوق و شعف بايد كه اندر كوي دوست  

  
تـن       اـن داش   خويش را ماننـد اسـماعيل قرب

  )39ص(    
  وشي عشق را اول ادب شرط است گر عاشق

  
  جاي پا در كوي او هر دم جبين بايد نهاد  

  )35ص(      
  :داند و وظيفة عاشق را در مقابل معشوق، جز سكوت و رضايت نمي

  سزد در عاشقي جان داشتنعاشقان را كي 
  

  بايد آن جان را نثار راه جانان داشـتن   
  بلكه شرط عشق آن باشد كه در اول قـدم   

  
  سر به ميدان رضا چون گوي غلتان داشتن  

  وار تير كز سرپنجة معشوق پردّ مست  
  

تـن      اـن داش اـج پيك   سينه را با صد طرب آم
  با دو صد شوق و شعف بايد كه اندر كوي دوست  

  
تـن    خو   اـن داش   يش را ماننـد اسـماعيل قرب

  )39ص(  
  نياارزشي د بي. 2-3

دنيا از ديدگاه وي، همانند ديگر شاعران و عارفان، ارزش و جايگاهي ندارد؛ وي بـا  
مـروت، دار انـدوه، دام    چـون دهـر بـي   همنگرد و از تعابيري  ديد حقارت به دنيا مي

  : كند استفاده مي... جهان و
  ين كون پر عنـاد مروت و ز زين دهر بي

  
  مـدار  زين آسمان سفله و زين چرخ كج  

  )45ص(     
  بيا كه دام جهان پر گره و پر بنـد اسـت  

  
  به غير مي كه رهاند تو را دگر زين دام؟  

  )194ص(  
با توجه به اشعار خود غفاري، وي توكل به خداوند متعال را بهترين مرهم بـراي  

  :داند هاي روزگار مي درد و رنج
  ا ما سر ياري ندارد گو مداردنيي ار ب

  
  ياري خدا داريم همـواره مـدار   ما به  

  مدعي گر رحم از دل كرده بيرون گو مكـن   
  

  ما به رحم يار دل خوش كرده و اميـدوار   
  )221ص(     

  :داند عشق به خداوند را تنها راه مبارزه با اين دنياي دني مي او
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  برد از غـافلان  مي دنياي عيار دني دل
  

نـم  سازم حلقه از عشق     اي در گوش عيارش ك
  )175ص(  

  اطمينان كامل به عدل الهي .3-3

ــواهش او  ...  ــدر خ ــي را ق ــر كس   ه
  

  خـــواه كـــم و يـــا افـــزون داد مـــي  
  هــر مريضــي كــه يافــت از حكمــت  

  
ــون      ــر معج ــر درد او دگ ــاخت ب   س

ــتن داري    ــه داري ز خويشــ   هرچــ
  

  حـد و چـون   لب فرو بند و باش بـي   
  جـابر نيسـت   كه خدا عادل اسـت و   

  
  سـت حيف كاين پيش جمله ظاهر ني  

  )108ص(       
  ا و قدر و نقش انسان در تعيين آناعتقاد به قض .4-3

  هر كسي را سرنوشتي رفتـه در لـوح قضـا   
  

    
  مزد راضي قسمت قاضي است بر وجه حسـن       

  )14ص(  
  چو خود كني همه را در دو كون از بد و نيـك 

  
  چراسـت؟ به خلق عاجز مسكينت اين عتاب   

  )82ص(      
كه  حاليدر بنابراين، غفاري كاشاني معتقد به قدرت اراده و اختيار انسان است،

  .به اراده و مشيت الهي هم در تعيين سرنوشت انسان اعتقاد كامل دارد

  دوري از هواي نفس .5-3

توان بدان اشاره كرد، توجه و سفارش چشـمگير   از ديگر نكاتي كه در اين بخش مي
مهار كردن نفس اماره است، زيـرا وي نفـس امـاره را آفـت عشـق الهـي        غفاري به

  :كند داند و تنها راه مبارزه با آن را در گرو عشق الهي معرفي مي مي
      پاي مردي كوب و درهم روب خاشاك هوا

  ها شكن دست رادي زآستين بيرون كن و بت    
  )2ص(     

  نفس شومت هم چو بطّـال اسـت از وي دور بـاش   
  

    
ــن        ــه ف ــارد ب ــو را روزي بيوب ــل ت ــان غاف   ناگه

  )2ص(     
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  :كند و باز در جايي ديگر، قناعت كردن را براي مهار نفس شوم سفارش مي
  اين درخت نفس كافر را كه زقوّم است نام

  
    

  از قناعت پاي او را سخت و محكم تيشه كن      
  )211ص(   

  التزام قناعت .6-3

 ــ  ــاي نج ــرين راهكاره ــي از بهت ــت يك ــت قناع ــياري از آف ــان از بس ــا و  ات انس ه
هاي مبـارزه   هاست كه در اسلام نيز بدان سفارش بسياري شده و يكي از راه آلودگي

دانـد؛   نيـازي و اسـتغنا مـي    هاي آن است كه شاعر آن را سبب بـي  با نفس و وسوسه
  :گويد كه در ابياتي چنين مي چنان

  گر غنا خواهي قناعت كن درآور ظلّ فقـر 
  

  ست فضل از جيب استغناي منتا برآري د  
  )12ص(  
  گر غنا خواهي قناعت كن منال از بيش و كـم 

  
    

  چه پيش آمد به آن خوش باش و از خود دم مزنهر    
  )14ص(

بـه خـود   و به سبب داشتن اين همت عالي از دنياي دون بريـده و بـدين سـبب    
  :بالد مي

      منم طوطي كه از همت همي شكرّ طلـب دارم 
  گـردم  س كه از دوني به هر مـردار مـي  نه چون كرك    

  )114ص(
  )ص(ارادت و دوستي به رسول و آل رسول .7-3

بيان داشته و هر كـدام را در بيتـي   ) ع(وي در قصايد متعددي، ارادت خود را به ائمه
  :شود جداگانه توصيف كرده است كه به چند بيت آن اشاره مي

  زنـم  من همي از حب آل مصـطفي دم مـي  
  

لـمّ مـي    بر علي و     زنـم  عترتش مـن دم مس
  گر ز حيدر فكر و ذكرم هست قوت لايموت  

  
اـه گلــة غــم مــي       يـر در آرامگـ   زنــم شـ

  سرّ حيدر گشت قلب مصطفي را جاي نور  
  

  زنـم  نقش حيدر بر سرير عرش اعظـم مـي    
  )224ص(  
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  انتظار فرج .8-3

ة مهـدويت  از مباحث بنياديني كه در تار و پود شعر غفاري كاشاني جا گرفته، مسـئل 
  :كه ابيات ذيل بهترين شاهد بر اين ادعاست است، چنان

  مهبط مهدي بود در دوره در قلب علـي 
  

  زنم در ميان دايره من نقطه محكم مي  
  )226ص(   

  كدام مهدي؟ مهدي امين حـق : گفتم
  

  گفتا كه عين مقصد و مقصود كردگار  
  كدام مهـدي؟ مهـدي امـام مـا    : گفتم  

  
  خلـق روزگـار  همـه   گفتا كه بهترينِ  

  )46ص(      
  ستيزي و نكوهش فلسفيان فلسفه .9-3

ستيزي و نكوهش فلسفيان از جمله مسائلي است كه غفاري سعي دارد با بيان  فلسفه
اين موضوع در شعر شاعران پيش . آن، حكمت ديني را از حكمت فلسفي جدا سازد

عر از پيشينيان در از غفاري نيز، مانند ناصرخسرو رواج داشته كه مؤيد پيروي اين شا
ارزش شـمرده و   وي نيز به تبعيت از قدما، عقايد فلسفي را بـي . فكر و انديشه است

  :خود آورده است ديواندر 
  هان و هان اي مشرقي تا چند همچون فلسـفي 

  
    

  خالق خـود امهـات و چـرخ اركـان داشـتن           
  )41ص(  

 ـ  مندي از آبشخور ديني بالاخص قـرآن كـريم و احا   بهره .10-3 ن ديـث روايـي دي

   اسلام

او . بهـره يافتـه اسـت    قـرآن كـريم  خود، به زيبايي از نص  ديوانغفاري كاشاني در 
مفاهيم و مضامين قرآني را به شيوة هنري در شـعر خـويش گنجانـده اسـت؛ بـراي      

  :نمونه
يـن از آسـمان      منّ و سلوي منقطع گـردد يق

  
    

تـن          يـر يكسـان داش   چون تو خواهي بـا پيـاز و س
  )39ص(   
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  :سورة بقره اشاره دارد 61كه به آية 
»و  ضالأَر ا تُنْبِتملَناَ م ك يخْرِجبلَناَ ر عفاَد داحامٍ وَلىَ طعبِرَ عى لَنْ نَصوسيا م ُإِذْ قُلْتم

ا وهقْلنْ بم ضالأَر ا تُنْبِتملَناَ م يخْرِج ا وهثَّائق ا وها  فوُمهسدعا وهلصب...«  
      چون خدا ناظر و همراه به هر حالت ماست

  پس چه جوييم كه خواهيم خدا از چه كنيم؟    
  )243همان، ص( 

  :كه به آيات زير اشاره است
»و اللَّه هجو َلُّوا فَثمُا توفَأيَنَم ِغْربالْمشْرِقُ والْم لَّه115: بقره(» ...ل(  
  )148: همان(» ...يأتْ بكِم اللَّهأيَنَ ما تكَونوُا «
كـه  ) ص(از حضرت رسول اكرم» الفقر فخري«به حديث معروف  ت زيردر بي و
  :كند آمده است، اشاره مي نهج البلاغهدر 

  فقر و فخري چون حديثي محكم است از خاصگان
  

    
  ما به فقـر آريـم هـر سـاعت هـزاران افتخـار          

  )222ديوان اشعار، ص(    
 ـ) 216احاديث مثنـوي ص (» دنيا جيفه و طالبها كلابال«يا حديث   ت زيـر در بي

  :گنجانده شده است
  جيفتان فرمود مولي ديني و ما طالبان

  
  ايم چون كلاب گرسنه بر گرد لاش مرده  

  )257ديوان اشعار، ص(   
  ) 186ص. (»ليس غيره ديار«، )179ص(» احببت ان اعرف«: ك.نيز ر

  ادينداري يعني اطاعت از خد .11-3

  نام خود مسلم نهادن خمـر را گفـتن حـلال   
  

    
  همچو گبران سال و مه خود را به عصيان داشتن      

  دين نباشد آنكه داري با خيال خـود درسـت  
  

    
  
  

  دين چه باشد چشـم بـر فرمـان ديـان داشـتن       
  )40ص(     
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  رياي زاهدان .12-3

اي را در  جامعـه  توانـد  اي است كـه مـي   ريا و تزوير از جمله مسائل و مشكلات عمده
معرض خطر قرار دهد، اما بدتر از آن زهد ريايي اسـت كـه در تـاريخ ادبيـات ايـران      

ها به نسبت ديگر قـرون،   آيد كه در برخي قرن هاي گوناگون به چشم مي زمين، در قرن
مثلاً در قرن هشتم كه حافظ به روشني بـدان اشـاره   . بازتاب چشمگيرتري داشته است

  :كند مي
  ب و نماز و من و مستي و نياززاهد و عج

  
اـ كـه عنايـت باشـد         تا تو را خود ز ميان ب

  زاهد ار راه به رنـدي نبـرد معـذور اسـت      
  

  ف هدايت باشدوعشق كاري است كه موق  
  )105ص(    

زمين در قرن سيزدهم نيز همچون قرن هشـتم، چنـان بـا ايـن معضـل       مردم ايران
  :گويد مي اند كه غفاري نيز چنين اجتماعي درگير بوده

  اي سـرود  مطرب در نـواي نـي گـويي نكتـه    
  

    
ــافتم        ــه فســانه ي ــة زهــد و زاهــدي جمل   خرق

      شب در طلبش برون شدم مست و خراب نيمه  
  
  

  گفت كسي كه دوست را مـن در خانـه يـافتم     
  )73ص(     

  :گويد نيز در ابياتي ديگر مي
  هوش و خـرد  واعظ خام ملامتگر بي

  
  تن خود جامه درد هر دم از خبُث درون بر  

  چو سلامت برد آن كس كه چه او رنج برد  
  

وـرد      چو ملامت برد آن كس كه چو ما باده خ
  خطاست اين نه عيب است بر عاشق رند و نه    

  
  

  مسجدي را كه در او هيچ خـدايي نبـود  
  

  منبري را كه در او هـيچ نـوايي نبـود     
  كه در او هيچ ريـايي نبـود  نوشي  باده    طاعتي را كه در او هيچ صفايي نبود  
  بهتــر از زهدفروشــي كــه در او رو و رياســت    

  
  

دو سه روزي كه مقيميم در اين كهنه رواق 
    

اـق        چار و پنجي كه طلسميم به زيـر نُـه ط
  كار ما با همه كس نيكي و صدق است و وفاق  

  
ــردان ريـاـييم و حريفـاـن نفـاـق     ــه م   مـاـ ن

  )154و  153ص(  
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  :نيز
  وصل و هجـر و جنّـت و دوزخ   طريق قرب و بعد و

  
    

  مپــرس از واعــظ نــادان مجــو از زاهــد جاهــل     
  )164ص(  

كنـد بـا    ، نوع ديدگاه و اعتقاد غفاري كاشاني را به وضوح بيـان مـي  ابيات مذكور
توان پي برد كه ديدگاه غفاري درست برگرفته و منطبق با افكار حافظ  كمي تأمل مي

يان هر دو با هم برابر نيست و دو عصر مختلـف  با اين تفاوت كه نوع ب 4شيراز است
  . كند را تداعي مي

  ير شاعران پيشين بر مشرقي كاشانيتأث .13-3

هاي سبكي شاعر مشخص شد، مشـرقي   كه قبلاً ذكر شد و با بررسي ويژگي چنان
چون ديگر معاصران خود به اقتفاي شاعران پيشين پرداخته است؛ گاهي شـعر  همنيز 

در محور عمودي و هم افقي استقبال كرده گـاهي فقـط مضـامين     اين شاعران را هم
شعري اين شاعران را پيروي كرده است، ولي روي هم رفته، از حافظ بيش از ديگـر  

در اينجا براي نمونه، به چنـد مـورد از ايـن    . شعرا در لفظ و معنا تأثير پذيرفته است
  :شود ها اشاره مي تأثيرها و استقبال

  :قي از حافظاثرپذيري مشر .الف
  : مشرقي

  اي، به هواي جمـال يـار   از ذره كم نه
  

  وار گيـر  پر سـوي آفتـاب سـبك ذره     
  )22ص(  

  :حافظ
  اي پست مشـو مهـر بـورز    كمتر از ذره نه

  
  زنـان  تا به خلوتگه خورشيد رسي چـرخ   

  )250ص(  
  :مشرقي

  آن بدروي كه كاري در هر زمين كه هسـت 
  

  افعال اين جهان را چون كشتزار گيـر   
  )23ص(  

  :حافظ
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اـش    رـو خـود را ب   من اگر نيكم و گر بد تو ب
  

هـ كشـت       اـر ك   هر كسي آن درود عاقبـت ك
  )56ص(  

  :مشرقي
  الا اي آهوي وحشي كجايي اندرين صحرا؟

  
  بيا بنگر بيا بنگـر آن ميـر شـكار آمـد      

  ) 88ص(     
  :حافظ

  مـــرا بـــا توســـت بســـيار آشـــنايي    الا اي آهـــوي وحشـــي كجـــايي  
ــس     كـس  سرگردان، دو بي دو تنهارو، دو   دو دام اســت از كمـيـن از پـيـش و از پ

  )323ص(
  :مشرقي

ــداريم       ايم خانه را ساخته وز غير تو پرداخته ــر دي ــر ره منتظ ــر س ــده ب   آم
  )131ص(

  :حافظ
هـ       اي يعنـي چـه   ناگهان پرده برانداختـه  رـون تاخت هـ ب هـ   مست از خان   اي يعنـي چ

  )270ص(      
  : با مطلع مشرقي مسمطي كامل دارد

  مژده اي دل كه دگر باره گه برگ و نواست
  

    
  رنج سي روز تو آخر شد و هنگام دواست      

      زهد منسوخ شد و عيش و طرب باز رواست
  
  

  ها برخاست سو شد و عيد آمد و دل روزه يك  
  )153ص(  

  :حافظ
اـز آمـد        مژده اي دل كه دگر باد صبا بـاز آمـد   بـا ب رـف س   هدهد خوش خبر از ط

  )114ص(
  :مشرقي

يـلان خليـده اسـت      اـي، مغ هـ پ   باشد كه دست كوته ما بر رطب رسد    در ره بسي ب
  ) 151ص(
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  :حافظ
  دست مـا كوتـاه و خرمـا بـر نخيـل         پاي ما لنگ است و منـزل بـس دراز  

  )201ص(
  :مشرقي

      عروس دهر چو شوهركش است در همه عمر
  
  

  پس از چه روي ز نو مـن ورا شـوم دامـاد؟     
  )57ص(     

  :حافظ
  نهاد مجو درستي عهد از جهان سست

     
  كه اين عجوزه عروس هزار داماد است  

  )29ص(  
  :مشرقي

  چون باب عشق بر رخ ذرات باز كرد
  

  از يك كرشمه با همگان عرض راز كرد  
  )235ص(  

  :حافظ
  در ازل پرتو حسـنت ز تجلّـي دم زد  

  
  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  

  )101ص(  
  :مشرقي

  شبي كه ديده به ديدار دوست بـاز كـنم   
    

  به پيش روي دو محراب يك نماز كـنم   
  )239ص(  

  :حافظ
  منم كه ديده به ديدار دوست كـردم بـاز  

   
  نـواز  چه شكر گويمت اي كارساز بنـده   

  )170ص(  
  :مشرقي

  نگفتم اي دل، سرگشتة بـلات كننـد؟  
  

  نگفتم آخر در عشـق مبـتلات كننـد؟     
  ) 117ص(     

  :حافظ
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رـد؟    ديدي اي دل كه غم عشق دگر باز چه ك
  

  چون بشد عاشق و با يار وفادار چه كرد  
  )93ص(     

  :مشرقي
  تا عنان دل به دست نفـس دادي غـافلي  

  
  اهرمن را كي سزد مهر سليمان داشتن  

  )32ص(  
  :حافظ

  من آن نگين سليمان به هـيچ نسـتانم  
  

  كه گاه گاه بر او دست اهـرمن باشـد    
  )106ص(  

  :مشرقي
  ايـم  ما بخت خويش را به جهان آزمـوده 

  
  مشكل كه عمر كوته ما در طلب رسد  

  )151ص(  
  :حافظ

  ايـم در ايـن شـهر بخـت خـويش      ما آزموده
  

    
  بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخـت خـويش        

  )189ص(  
  :مشرقي

  گــر زهــر دهــي بــه جــان خريــدارم 
  

ــانم     ــلام و دربـ ــي غـ ــر كنـ   ور قهـ
  )59ص(  

 : سعدي

 ــ ــل ت ــر از قب ــوشزه ــت و ن   داروس
     

ــت    ــات اس ــو طيب ــن ت   فحــش از ده
  )102ص(     

  :اثرگذاري مولانا بر مشرقي. ب
  :مشرقي با مطلع كل اين قصيدة

  ها مستور نيسـت  روي جانان يك زمان از ديده
  

    
  ليك چشم حس كس را طاقت آن نور نيست      

  )75ص( 
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  :مولانا مثنويمضمون است با اين بيت از  هم
  ز تن مستور نيستتن ز جان و جان 

  
  ليك تن را ديد جـان دسـتور نيسـت     

  )55ص(  
  :همچنين مشرقي در اين غزل

  قطره بدم در صدفت گوهر رخشنده شدم
  

  از بن درياي عدم سوي تو آينده شدم  
  آب حيات ابدي از كف ساقي سـتدم   

  
  خوردم و مانند خضر باقي و پاينده شدم  

  )84ص(  
  :نا رفته استگونه به استقبال اين غزل مولا اين

  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم
  

  دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم  
  )45ص(  

  :تأثير سعدي بر مشرقي. ج
      زار است اين جهان، تخم عمل ضايع نكن شوره

  حاصـل مكـن   دار اندوه اسـت دنيـا جـان بـي          
  )3ص(     

  :سعدي
  زمـــين شــــوره ســـنبل برنيــــارد  

  
ــاي     ــل ض ــم عم ــرداندر او تخ   ع مگ

  ) 57ص(     
  :مشرقي

  مرا بهشت همين روي شاهد و ساقي است
  

  به ديگران بگذاريم باغ و حور و قصـور   
  )192ص(     

  :سعدي
  بيا كه وقت بهار است، تا من و تو به هـم 

  
  به ديگران نگـذاريم بـاغ و صـحرا را     

  )450ص(  

  گيري نتيجه

ادبي، به تقليـد از قـدما پرداختـه    غفاري كاشاني نيز مانند ساير شاعران دورة بازگشت 
گرايـي   هاي زباني، بيشتر به سبك خراساني است و كهن شعر وي از نظر ويژگي. است
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غفـاري از نظـر   . در سطح لغوي، دستوري و آوايي در اشـعار او بسـامد بسـياري دارد   
خصوص در سطح ادبـي، بـه تقليـد از سـبك عراقـي پرداختـه        هاي فكري و به ويژگي

ي نيز مانند ديگر معاصـرانش بـه پـاي شـاعران بـزرگ دوران پيشـين       هرچند و. است
رسد، تلاش كرده شعر خود را به شاعران بزرگ و برجستة اين سبك نزديك كنـد   نمي

كـه ديـوان وي سرشـار از مضـامين،      و تا حدي نيز در اين كار موفق شده است؛ چنان
انند حافظ رند را مثبت غفاري نيز م. ويژه حافظ است تركيبات و لغات شعري قدما، به

همچنين غفاري از نظر مضامين . داده است تعبير كرده و زاهدان را مورد نكوهش قرار
با وجود اينكه غفاري نيـز ماننـد   . شعري، به اشعار مولانا و سعدي نيز نظر داشته است

عصران خويش، به تقليد از قـدما پرداختـه، توانسـته بـا زبـاني سـاده وروان،        ساير هم
يافتن به جايگـاه شـاعري    هرچند او براي دست. لف اما رسا و بليغ سخن بگويدتك بي

تلاشي نكرده و به عبارت ديگر، برخلاف ساير معاصران خويش به دنبال تـزئين كـلام   
هـاي بـديعي بـالاخص     براي اظهار فضل و خودنمايي نيست، از تركيبات زيبا و آرايـه 

  .بهره نيست جناس، بي
تشبيهات ساده، لطيف و : كي از پربسامدترين اركان بياني استاو، ي ديوانتشبيه در 

او، نمايندة لطافت طبع و ظرافت شعر اوسـت، امـا آنچـه شـعرش را از      ديوانزيبا در 
او . ديگران ممتاز گردانيده، تلاش او براي بازتاب تفكرات عرفاني در اشـعارش اسـت  

كه در شعر او، عشق  ت، چنانشعر را دستاويزي براي بعد عرفاني افكارش قرار داده اس
مروتي دهر، اعتقاد به اراده و اختيار بشـري در   توأم با تسليم و رضا، حقارت دنيا و بي

مـذمت هـواي نفـس،     عين اعتقاد به قدرت اراده و مشيت حضرت حق و قضا و قدر،
به وضوح بيـان  ) ع(ويژه مدح اهل بيت پناهي، رياستيزي و به قناعت، دنياگريزي و دين

و احاديث روايي در تار و پود شعر خـويش   قرآنهمچنين غفاري از آيات . ه استشد
  . به شيوة هنري بهره برده است

اي براي نشـر عقايـد و افكـار عرفـاني اوسـت و       نامه در يك كلام، شعر او فرهنگ
  . عصران اوست همين موضوع سبب امتياز شاعر از ساير هم
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 :ها نوشت پي

هاي ساكن شهرسـتان كاشـان، يكـي از طوايـف اصـيل و       ة مشهور غفاريخاندان بزرگ و سلسل. 1
ها به استناد مĤخـذ و مـدارك معتبـر از     روند كه شجرة حسب و نسب آن دار ايران به شمار مي ريشه

صدر اسلام تا عصر حاضر، نسل بعد نسل با تسلسل و پيوستگي كاملي، مشخص و محفوظ مانـده  
شود كه سـي و هفتمـين اولادش، ميـرزا     ابوذر غفاري شروع مي نامة خانوادة غفاري با شجره. است

دومـين  . معزالدين است كه از طرف كريم خان به سمت حاكم كاشان و قم و نطنز منصـوب شـدند  
فرهنـگ ايـران زمـين،    : ك.ر. (پسر ميرزا معزالدين، ميرزا حسين غفاري متخلص به مشـرقي اسـت  

  )177ـ164ص
. نعمت اللهيه است كه در شيراز، خانقاه و مريداني داشته اسـت رحمت علي شاه از صوفيان فرقه . 2

بزرگـان كاشـان،   . (جناب به لقب محتاج علي مفتخر شـد  مشرقي از مريدان اوست كه با هدايت آن
  )251ص

نشـانة  » م«: اين چنين اسـت ) متخلص به مشرقي(مشخصات نسخة خطّي ديوان غفاري كاشاني . 3
اي كهن است كه كاتب آن، ابوالقاسم  كاشاني است و آن نسخهاختصاري نسخة اصلي ديوان غفاري 

هجري قمري، در عهد ناصـرالدين شـاه قاجـار، حسـب الحكـم       1302نام دارد و تاريخ كتابت آن 
الدين غفاري نوشته شده؛ صفحات داراي ركابه است، جلـدش تيمـاج    مؤتمن السلطان آميرزا جلال

هاي كتاب با شـنگرف   متر است، عناوين و نشاني سانتي 50/22در 50/17اي است كه اندازة آن  قهوه
  . برگ يازده سطري است 141نوشته شده و داراي 

. تأثير شاعران بزرگ پيشين مانند حافظ، سعدي و مولوي بر مشرقي كاشاني كاملاً مشهود اسـت . 4
زن توان حضور حافظ شيرازي را چه به لحاظ مضمون و چه بـه لحـاظ و   با مرور اشعار مشرقي مي

  .گيري از لغات و تركيبات صوفيانه و عارفانه احساس كرد شعري و بهره
  

 
  منابع
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  .1383، فردوس، تهران 6؛ سيروس شميسا، چشناسي كليات سبكـ 
  .1387؛ سيروس شميسا، انتشارات ميترا، تهران معاني و بيانـ 
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  .1386جا  ظهور، بي
 
 
  
 
 


